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هر که عیب خود را ببیند، از پرداختن به عیب دیگران باز‌مى‌ماند.
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فضای مجازی

خبری که دستمایه تمسخر اسرائیلی‌ها شد
تلاش اســـرائیلی‌ها بـــرای بزرگ‌نمایـــی درخصوص نتایج حمله‌شـــان بـــه ایران آنچنـــان با دروغ 
درآمیخته که حتی پای ســـید جواد هاشـــمی، بازیگری کـــه در اغلب فیلم‌ها و ســـریال‌های ایرانی 
نقش شـــهدا را ایفا کـــرده هم به صفحـــات خبری خـــود بازکرده‌اند؛ در رســـانه‌های عبـــری زبان، 
اســـرائیلی‌ها با انتشـــار تصویری از هاشـــمی، او را به‌عنوان یکی از ســـرداران ایرانـــی معرفی کرده و 
خبـــری درباره آن‌که جان خود را از دســـت داده اســـت نوشـــته‌اند. این خطای فاحش دســـتمایه 
شـــوخی کاربران ایرانی شـــده اســـت، ظاهراً یکـــی از کانال‌های خبری ایرانی، در تمســـخر حملات 
اسرائیلی‌ها درباره این نوشته که حمله صهیونیســـت‌ها، شهادت این بازیگر ایرانی را در پی داشته 
اســـت. کانال خبری اســـرائیلی‌ها هـــم بلافاصلـــه آن را به‌عنوان دســـتاوردی برای رژیـــم جنایتکار 
اســـرائیلی منتشر کرده و نوشـــته که یکی از سرداران ایرانی به نام ســـیدجواد هاشمی درپی حمله 
بامداد شـــنبه جـــان خود را از دســـت داده اســـت. این ماجرا و شـــوخی‌های کاربـــران درخصوص 
بی‌آبرویی رســـانه اســـرائیلی تـــا جایی پیش رفت که صدای هاشـــمی هـــم درآمـــد. او در واکنش 
بـــه این خبـــر نوشـــت: »نمی‌دونم ایـــن خبرگزاری‌ها چـــی می‌گن! اما دیشـــب تولد یک‌ســـالگی 
نوه‌ام، ســـید یاســـین جان بود، کلـــی هم خندیدیم و کیـــف کردیم.« واکنش مردم هم به پســـت 
کنایه‌آمیز هاشـــمی جالب اســـت، یکی از کاربران نوشـــته: »ای بابا! بازم که شـــهید نشدی!« یکی 
دیگر از کاربران هم نوشـــته: »ســـیدجان تا اطلاع ثانوی مرتب جات رو عوض کن که اســـرائیلی‌ها 
پیدات نکنند.« یکی دیگر نوشـــته: »اســـرائیلی‌ها شـــهیدت کردن حاجی! مراقب خودت باش.«

شوخی کاربران ایرانی با حمله صهیونیست‌ها
حملـــه روز گذشـــته از جملـــه مطالـــب پربازدید در شـــبکه‌های اجتماعـــی اســـت؛ از آنجایی که 
اســـرائیلی‌ها چند هفته اخیر را به شـــاخ و شانه کشـــیدن برای ایران ســـپری کرده ومدام از تبعات 
احتمالی حمله‌شـــان می‌گفتنـــد، آنچه روی داد دســـتمایه تمســـخر میان کاربران مجازی شـــد؛ 
حســـین دارابی، فعال فرهنگی و رســـانه‌ای با انتشـــار فیلمی از آسمان اســـرائیل در وعده صادق 
دو و مقایســـه آن با حمله صهیونیســـت‌ها به ایران نوشـــت: »این هم از وعده کاذب 1« او که از این 
حمله به تمســـخر باعنوان چهارشـــنبه ســـوری یاد کرده، ادامـــه داد: »حمله اســـرائیلی‌ها حتی در 
حد و اندازه چهارشـــنبه ســـوری ما هم نبود.« یکی از کاربران شـــبکه ایکس هم با انتشـــار فیلمی 
مشـــابه، به کنایه نوشـــته: »این حمله همه خشـــم و تلاش اســـرائیلی‌ها بود؟« کاربـــر دیگری هم 
ضمن تمسخر اسرائیلی‌ها نوشته: »اگر شـــبکه‌های اجتماعی نبود من حتی متوجه نمی‌شدم که 
خبری شـــده! این همه قلدری کردن، تهش ایـــن بود؟« کاربر دیگری هم این‌طور واکنش نشـــان 
داده که: »فرزندان این مرز و بوم هشـــت ســـال مقابل تمام کفتارهای دنـــدان تیز کرده منطقه‌ای 
و بین‌المللـــی، بـــدون گلوله و تجهیـــزات از این آب و خـــاک دفاع کردند، این ملت مشـــق جنگ 
واقعی کرده اســـت نه کودک کشـــی در اماکن مســـکونی بدون پدافنـــد...« یکـــی از کاربران هم با 
جمله‌ای خطاب به نیروهای نظامی خودمان و تشـــکر از آنان برای دفاع از آب‌وخاک سرزمین‌مان 
نوشـــته:»ما که خواب بودیـــم... ولی دم همه آنهایی که بیدار بودند تا مـــا با آرامش بخوابیم تا ابد 
گرم.« بهنام عبداللهی، خبرنگار هم در واکنش به این ماجرا جمله‌ای را بازنشـــر کرده که طی یک 
روز اخیر از ســـوی کاربران ایرانی وایرال شـــده است؛ او به تمسخر نوشته: »می‌زنیم می‌رن پناهگاه، 
می‌زنن می‌رن پناهگاه!« این جمله از ســـوی کاربران بســـیاری در شـــبکه‌هایی نظیر ایکس بازنشر 
شـــده اســـت. یکی دیگر از کاربران نوشـــته: »اگه حمله این باشـــه که لازم نیست سپاه مسئولیت 
انتقـــام از آن را به‌عهده بگیره! همین که قضیه رو به پلیس 110 گـــزارش بدیم کافیه.« کاربر دیگری 
که خود را فرزند یک ارتشـــی معرفی کـــرده از اتحادی که در مواقع اینچنینـــی میان مردم‌مان برای 
دفاع از کشـــور شکل می‌گیرد ابراز خوشـــحالی کرده و نوشـــته: »چقدر خوبه که همه مردم‌ درباره 
دشـــمنان این مرز و بوم، یکدل و یک‌صدا هســـتند.« ســـهیل اســـعد، فعال فرهنگی آرژانتینی با 
انتشـــار تصویری از پرچم ایران خطاب به صهیونیســـت‌ها نوشـــته: »شـــما برای ما خط و نشـــان 

می‌کشی؟ ما ملت امام حســـین)ع( هستیم!«

شعری در وصف حمله‌ای حقیرانه
همراه‌ با واکنش‌های تمســـخرآمیزی که کاربران ایرانی به حمله بامداد روز شـــنبه صهیونیست‌ها 
نشـــان داده‌اند، بازار انتشار ترانه‌ها و شـــعرهایی در وصف ناتوانی اسرائیلی‌ها در تهدید کشورمان 
هم داغ اســـت. احمد رفیعی وردنجانی شـــاعر و طنزپرداز یکی از همین شـــاعران است؛ او ضمن 
انتشـــار کاریکاتوری که نتانیاهو را در ســـر و شـــکل موشـــی کـــه در زیر زمین پنهان شـــده به تصویر 

کشیده شـــعری گفته که می‌خوانید:
»زدی؟! جـــواب بگیری، جواب خیلی بـــد! / جواب محکم و کوبنده‌ای فـــرا از حد/ چنان که مات 
بمانـــد فلاخن داوود/ که هیچ چیز نمانـــد به جا از آن گنبد/ چنان‌که وقت نظر بر شـــکوه حمله 
ما/ ز فرق هرچه ســـتمگر، کلاه می‌افتد/ چنان جـــواب که‌آید به گوش اهـــل جهان/صدای زوزه‌ 
یک‌ریـــز و وق وق ممتـــد/ چنان که ارتش ســـگیون شـــود از آن نابود/ چنان که هر چه ســـتمگر، 
دهند از آن، رد/چنان که لفت ز هســـتی دهنـــد آنان که/ نموده‌اند به نوعی ســـتمگران را ادَ/ »بر 
این رواق زبرجد نوشـــته‌اند بـــه زر«: هزار می‌خـــورد آن که یکی بـــه ایـــران زد/ دقیقه‌های نهایی 
بازی فینال…/ فنا شـــود ســـتم از ایـــن گل دقیقه نود/ رســـید موعد انجام وعد صادق ســـه/ عدو 

شود ســـبب خیر اگر خدا خواهد...«
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پرتره مدعی کلیت تاریخ هنر جهان
بعد از »نام« و شـــهرت، چهـــره هر کس اولین چیزی اســـت که 
برای آشـــنایی به خاطر ســـپرده می‌شـــود. ما تقریبـــاً همه اقوام 
و دوســـتان را با شکل و مشـــخصات صورت شناسایی می کنیم. 
اولیـــن وجه هویت جســـمی هـــر آدمـــی در صورت او به چشـــم 
می‌آیـــد. بـــه طوری کـــه مهم‌ترین ســـند شناســـایی هرکســـی، 
تصویری از چهره اوســـت. تمـــام اوراق شناســـایی ضمیمه‌ای از 
عکس پرســـنلی افراد دارند و اصالت ایـــن اوراق با تطبیق همین 
تصویر قابل تأیید اســـت. ما حتی برای شـــخصیت های خیالی و 
تاریخی هم چهره‌های ذهنی می‌ســـازیم تا احســـاس شـــناخت 
بیشـــتری از آنها داشـــته باشـــیم. تا جایی که شـــاید مثلاً چهره 
خیالی حافظ و ســـعدی، بیشـــتر از متن غزلیات ایشان در ذهن 
عمومی جامعه حضور داشـــته باشـــد. اما چهره تنهـــا و تنها نماد 
هویت جســـمی افراد نیســـت. بلکه بخش عمده‌ای از شناخت 
باطنی آدم‌ها هم بـــا تحلیل عناصر چهره آغاز شـــده، یا حداقل 
برای آن نوعی این همانی فرض می‌شـــود. این مســـیر شـــناخت 
آنقدر ســـابقه و مقبولیت دارد که در قالب روانشناســـی‌های زرد 
مورد سوءاســـتفاده شـــیادان هم قرار می گیرد. اگرچه بخشـــی 
از آن مـــی تواند با منابع علمی و آماری تطبیق داشـــته باشـــد.
مـــا چه بخواهیـــم، چـــه نخواهیم، هر نوع آشـــنایی جـــدی را با 
دیـــدن چهره شـــخص رو به رو شـــروع می کنیم. چـــرا که بیش 
از ســـایر اعضای بـــدن مـــی تواند واقعیـــت اشـــخاص را معرفی 
کنـــد. به نوعـــی بایـــد بپذیریم در مـــراودات اجتماعـــی، هویت 
ظاهـــری و ذاتی آدم‌ها پیونـــد غیرقابل انکاری با چهـــره او دارد. 
چشـــم‌ها نقش اساســـی در این کارکرد ایفا خواهند کرد. »هنر« 
به عنـــوان یکـــی از فعالیت هـــای بشـــری، رابطه مســـتقیمی با 
کشـــف و نمایـــش ظواهـــر و درونیـــات آدم‌هـــا دارد. خـــواه این 
کشـــف و نمایـــش مربوط به خـــود هنرمند باشـــد، خـــواه برای 
دیگـــری. هنرمنـــدان از ســـاخت و نمایش انـــواع چهره‌ها برای 
بروز احساســـات عمیق انســـانی کمک می گیرنـــد و دور از ذهن 
نیســـت کـــه بزرگ‌تریـــن شـــاهکارهای هنـــری دنیا، بـــه نحوی 
مربوط بـــه چهره‌های واقعی یـــا خیالی هنرمندان باشـــد. کافی 
اســـت تا ســـخنی از نقاشـــی به میان بیایـــد تا همه بـــه یاد یکی 
از مشـــهورترین تابلوهـــای هنری جهان ـ یعنـــی لبخند ژکوند اثر 

لئونـــاردو داوینچی، محفـــوظ در موزه لـــوور ـ بیفتند.
اگرچـــه آمـــار دقیقی در دســـت نیســـت، امـــا به نظر می رســـد 
نقاشـــی چهـــره مهم‌ترین و رایـــج تریـــن موضوع هنر نقاشـــی 
در همـــه ادوار تاریخـــی باشـــد. به ویـــژه که در تمام ســـبک‌ها و 
شـــیوه‌های نقاشـــی مورد اســـتقبال قـــرار گرفته اســـت. چنین 
نســـبتی را در هنـــر عکاســـی و مجســـمه و... هـــم مـــی تـــوان 
مشـــاهده کرد. از نقاش‌ها و نقاشـــی‌هایی با واقـــع نمایی دوره 
کلاســـیک گرفته تا اعوجـــاج دادائیســـم و هیجـــان نمایی‌های 
اکسپرسیونیســـم و...، همـــه و همـــه ایـــن موضوع جـــدی هنر 
را آزموده‌انـــد. پـــس اغراق آمیـــز نخواهد بـــود اگـــر در مقاطعی 
از تاریـــخ هنـــر، عده‌ای نقاشـــی و عکاســـی را معادل نقاشـــی و 
عکاســـی چهره پنداشـــته و به هنرمندان نقاش لقب »صورتگر« 
و »نگارگـــر« و بـــه عکاس‌هـــا لقب »چهـــره پـــرداز« داده‌انـــد. از 
طرفی عنـــوان »پرتـــره« به معنـــی اثر هنـــری با موضـــوع چهره، 
چنـــان با مفهـــوم هویـــت و شـــخصیت آدم‌هـــا گره خـــورده که 
امـــروزه از اصطلاح پرتـــره ـ مثلاً در ســـینما، هنرهای نمایشـــی، 
داســـتان نویســـی و... ـ به معنای زندگینامه یا تحلیل شخصیتی 
افراد سرشـــناس اســـتفاده می شـــود. غیر از حوزه‌هـــای هنری، 
پرتره‌هـــا یکـــی از مهم‌تریـــن اســـناد جامعـــه شناســـی و مـــردم 
شناســـی، تبارشناســـی و... در مطالعات علوم انسانی محسوب 
می‌شـــود. ســـلف پرتره‌های ونســـان ونگوک، زن گریان اثر پابلو 
پیکاســـو، دختری با گوشـــواره‌های مروارید اثـــر یوهانس فرمیر، 
جیـــغ اثـــر ادوارد مونـــک، عکســـی بـــا عنـــوان دختر افغـــان اثر 
اســـتیو مک کـــری و... یا حتی مجموعـــه‌ای از پرتره‌ها )شـــامل 
افلاطـــون، فیثاغورث، اقلیدس، ابن رشـــد، ابن ســـینا، ارســـطو 
و … ( در تابلـــو مدرســـه آتن اثـــر رافائلو سانتســـیو، آفرینش آدم 
اثـــر میکل آنژ، ســـنت نگارگـــری ایرانی و... از چنـــان تنوع فرمی 
و محتوایـــی عمیقـــی برخوردارنـــد که مـــی تواننـــد مدعی کلیت 

تاریـــخ هنر جهان باشـــند.
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احسان صالحی

 مردن مسأله مهمی نیست؛
زندگی‌ نکردن وحشتناک است.

طی یک ســـال اخیر و همزمان با شـــدت ‌یافتن جنایت‌های 
رژیم صهیونیســـتی علیه مردم فلســـطین، بخصوص درباره 
ســـاکنان غزه، انتشـــار آثـــار متعـــددی در شـــرح حقانیت 
فلســـطینی‌ها و ظلمی که از سوی اســـرائیلی‌ها متوجه آنها 
شـــده در کانون توجه اهالی نشـــر قـــرار گرفته اســـت. »الی 
بیت‌المقدس« نوشته ســـید محمد‌مهدی پوریزدان‌پرست 
یکـــی از تازه‌تریـــن کتاب‌هایـــی اســـت که در همیـــن رابطه 
از ســـوی انتشـــارات راه‌‌ یار منتشـــر و روانه کتابفروشی‌های 
کشـــورمان شـــده اســـت. کتاب »الی بیت‌المقدس« روایتی 
از »ســـید محمد‌مهدی پوریزدان‌پرست« از فلسطین، نکاتی 

خواندنی را پیش‌روی مخاطبان گذاشـــته اســـت.

برای معرفی این کتاب، شـــاید بهتر باشـــد به جای ســـبکی 
کـــه در معرفی آثـــار چاپـــی روال اســـت، به درج بخشـــی از 
مقدمـــه کتاب اکتفـــا کنیم که به تنهایـــی مطلبی خواندنی 
در تشـــریح آنچه در کتاب »الی بیت‌المقـــدس« انتظارتان را 
می‌کشـــد اســـت. در مقدمه این کتاب به نقـــل از راوی آمده 
اســـت:»دی‌ماه ۱۳۸۷ بـــود که اســـرائیل به نـــوار غزه حمله 
کـــرد و جنـــگ ۲۲ روزه بین اســـرائیل و مقاومت فلســـطین 
شـــکل گرفت. همزمان با ایـــن جنگ، جمعـــی از بچه‌های 
تشکل‌های دانشـــجویی در فرودگاه‌های کشور تجمع کردند 
و خواســـتار کمک و اعزام بـــه غزه شـــدند. تجمع بچه‌های 
همفکر و هم‌روحیه سراســـر کشـــور باعث شـــد هـــم انرژی 
بگیریم و هـــم دنبال راهـــی بگردیم که این معبر بن‌بســـت 
را باز کنیـــم و از مرزها بیرون بزنیم. چقدر از دیگر کشـــورها 
و از سراســـر جهان طلبه و دانشـــجوی انقلابی داشـــتیم که 
در ایران ســـاکن بودنـــد! خودمـــان چقدر زیـــاد بودیم! گم 
شـــده، نخ تســـبیحی بود تا این دانه‌ها را به هم متصل کند.
در آن تجمـــع چنـــد روزه هـــم راهـــی بـــاز نشـــد، امـــا زمینه 
شـــکل‌گیری جمعی از بچه‌ها فراهم شد که اعتماد‌به‌نفس 
و اعتقاد عمیقی به آرمان‌هایشـــان داشـــتند. یک‌ونیم سال 
بعـــد اتحادیـــه بین‌المللی امت واحـــده از میـــان این جمع 
ســـربرآورد تا محفل فعالان جهان اســـام باشـــد. همه جور 
نیرویـــی پای کار آمـــده بود؛ مستندســـاز، دانشـــجو، طلبه، 

ایرانی، افغانســـتانی، هندی و...
مدت‌هـــا جلســـه و همفکـــری بـــا چهره‌هـــا و تجربه‌هـــای 
مختلـــف داخلـــی و خارجـــی، جمع شـــد تا فکـــر جدیدی 
شـــکل گرفت. مـــدل جهـــادی کاروان اعزامی بایـــد به مدل 
ســـمنی با رویکرد بین‌المللی تبدیل می‌شـــد. بعد از همان 
روزهای اول، ارتباط‌‌گیری شـــروع شـــد. اولویت با طلبه‌های 
غیرایرانی ســـاکن قم و هر شـــخصیت غیرایرانی مقیم ایران 
بود. پای حرفشان نشستیم و ســـؤال کردیم و شناخت پیدا 
کردیـــم، به طـــوری که برخـــی رفقا در همین جلســـات زبان 
عربـــی و انگلیســـی را بـــا لهجه‌های کشـــورهای مختلف یاد 
گرفتند. وقتـــی نگاهمان از مرزها بیـــرون رفت و ارتباطمان 
گســـترده شـــد، دیدیـــم ای وای، جهان در هند، پاکســـتان، 
مالزی و… چقـــدر جوگیر دارد! حتی یکی از همین جوگیرها 

نامـــزد دریافت جایزه صلـــح نوبل بود.
بـــا ســـام و علیـــک شـــروع کردیـــم و بعد ســـفر و دیـــدار و 
همگرایـــی. بـــه مـــرور ارتبـــاط خیلـــی قـــوی شـــد. آنها هم 
مثـــل مـــا دنبـــال هم‌تیپ‌هایشـــان می‌گشـــتند؛ بعضـــی از 
تشـــکل‌های هنـــدی و پاکســـتانی، گـــروه »آی‌اچ‌اچ« ترکیه، 
»صدای فلســـطین« اندونزی، جنبش‌های ضداشـــغالگری 
مثل رفقای احمدشـــاه مسعود در افغانســـتان و... . منطقه 
پر بـــود از تشـــکل‌هایی کـــه درباره فلســـطین مثـــل ما فکر 
می‌کردنـــد، اما لزومـــاً هم‌کیـــش و هم‌مذهب مـــا نبودند.
در همـــان ایـــام، اعضـــای آی‌اچ‌اچ ترکیـــه یک کشـــتی برای 
اعـــزام کمک و شکســـتن محاصره غـــزه راه انداختند، اما در 
راه، اســـرائیل به کشـــتی حمله کرد. ماجرا این بود که جمع 
چندصـــد نفره‌ای از فعـــالان بین‌المللی عرصه فلســـطین از 
کشـــورهای مختلف اعم از اروپایی، عربی و... قصد داشتند 
با این کشـــتی عازم غزه شـــوند و محاصـــره‌ای را که غزه چند 
ســـال درگیـــرش بود بشـــکنند، اما ارتـــش اســـرائیل به این 
کشـــتی غیرنظامی که کاملاً امدادرســـان بـــود حمله کرد و ۹ 
نفر از سرنشـــینان کشتی را که عمدتاً از اتباع ترکیه بودند به 
شهادت رســـاند. این ماجرا موج بسیار جدی‌ای بین فعالان 
بین‌الملل بـــرای اعزام و حضور در غزه ایجـــاد کرد. این موج 
به ایران هم رســـید و خیلی‌ها در تـــدارک بودند اقدامی برای 
فلســـطین و غزه انجام دهند، اما اینکه حرکتی صرفاً ایرانی 

شـــکل بگیرد، ممکن نشد.«
گفتنـــی اســـت؛ کتـــاب »الـــی بیت‌المقـــدس« از مجموعه 
کتاب‌هـــای تاریـــخ شـــفاهی جبهـــه مقاومـــت اســـامی، 
محمد‌مهـــدی  ســـید  قلـــم  بـــه  روایتـــی  دربردارنـــده 
پوریزدان‌پرســـت در تشـــریح وضعیـــت قـــدس و حمایـــت 
جهانی از آن ســـرزمین را پیش‌روی مخاطبان قرار می‌دهد. 
این کتـــاب به همت انتشـــارات راه‌ یار روانه کتابفروشـــی‌ها 

شـــده است.

کلمه

فراز و فرودهای یک سفر خواندنی به فلسطین

جمعی 
از فعالان 

بین‌المللی 
از کشورهای 

مختلف، قصد 
داشتند با یک 

کشتی عازم 
غزه شوند و 

محاصره‌ آن را 
بشکنند، اما 

ارتش اسرائیل 
به این کشتی 

غیرنظامی هم 
حمله کرد! 

معصومه احمدی/ ایبنا

نقل قول

به جهان‌های متفاوت هر فیلم سفر کنیم
بعضی واژه‌ها و اصطلاحات در معادلات سینمای ایران بی‌معناست؛ مثلاً اصطلاح سینمای معناگرا، اصطلاح بی‌معنایی است. 
ســـینمای معناگرا یعنی چه؟ اینها واژه‌ها و اصطلاحات غلطی است. فیلمفارســـی یعنی چه؟ ما ایرانی هستیم و زبانمان فارسی 
اســـت. ســـینمای بدنه، اصطلاح دیگری اســـت که اصلاً به کلیت و حیثیت ســـینمای ایران نمی‌آید؛ قائل بـــه این اصطلاحات 

نیســـتم. ســـینما، سینماست. کســـی نمی‌تواند برای ســـینما نســـخه بپیچد، همان‌قدر که یک نفر 
ممکـــن اســـت بگوید »مفت‌بر« فیلم بدی اســـت، مـــن می‌توانم آدمـــی را به او نشـــان بدهم که 
مفت‌بـــر را بهترین فیلـــم در حال حاضر بداند. چه کســـی می‌تواند بگویـــد داریوش مهرجویی 
فیلمســـاز بهتری است یا مســـعود کیمیایی؟ ما باید یاد بگیریم به جهان‌های متفاوت هر فیلم 
ســـفر کنیم و برای آن آماده باشـــیم. اگر یک فیلم خیلی بد اجتماعی هم بســـازید، عده‌ای پیدا 

می‌شـــوند که آن فیلم را دغدغه‌مند می‌دانند؛ هیچ‌کس آن فیلم را از ریشـــه نمی‌زند. 
خـــود فیلمســـاز اما می‌تواند ژســـتی بگیرد و برای او کف و دســـت هـــم می‌زنند و او 
را دغدغه‌مند می‌دانند. برعکس آن، ســـینمای کمدی بســـیار پرریسک است؛ ما 
چقدر می‌توانیـــم ذهنیت‌های قبلی خـــود را کنار بگذاریم و وارد جهانی شـــویم 

که حامد بهـــداد را متفاوت با هر اثر دیگـــری از او ببینیم؟

از صحبت‌های عادل تبریزی با ایرنا


